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Comparative typology of mysticism of St. Benedict  

and Khwaja Abdullah Ansari 
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Abstract: This research has been conducted with the aim of identifying 

the similarities and differences between Islamic mysticism and Christian 

mysticism. In this research, the type of mysticism of Saint Benedict, one 

of the most important Christian monastics and mystical personalities, 

and Khwaja Abdullah Ansari has been comparatively studied. This 

research, with an adaptive analytical method and with library 

documentation, and focusing on the book of Benedict's Rules and 

Manazel al-Saerin Khwajah's book, aims to answer the fundamental 

question of which type of mysticism Benedict and Khwaja Abdullah 

Ansari are classified into. From the analysis of the mystical texts of these 

two figures, it is found that both mysticisms are practical and master-

oriented mysticism, as well as religious and Divine Law-based and 

existential unity. Also, Benedict's mysticism is monastic mysticism and 

has a way of love; but Khwaja's mysticism is not monasticism and has a 

combination of intoxication and sobriety. In terms of the level of 

mysticism, Benedict's mysticism is suitable for beginners; but Khawaja 

has explained the comprehensive conductive program from the 

beginning to the highest level in Manazel al-Saerin. 
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 197 -222، صفحات1403ام، بهار و تابستان شماره سی پانزدهم، دوفصلنامه علمی، سالپژوهشنامه عرفان، 

 شناسي تطبيقي عرفان بنديکت قديسگونه

 و خواجه عبدالله انصاري
 سید محمدرضا موسوی فراز

 
هاي عرفان اسلامی و عرفان ها و تفاوتاين پژوهش با هدف شناخت شباهت چکيده:

به عنوان يکی از مسيحی انجام گرفته است. در اين تحقيق نوع عرفان بنديکت قديس 

هاي رهبانی و عرفانی مسيحی و خواجه عبدالله انصاري مورد بررسی ترين شخصيتمهم

اي تطبيقی و با مستندات کتابخانه -اين پژوهش با روش تحليلی تطبيقی قرار گرفته است.

برآن است که به اين خواجه  منازل السائرينبنديکت و  قواعدو با تمرکز بر کتاب 

بنيادي پاسخ دهد که عرفان بنديکت و خواجه عبدالله انصاري در کدام گونه  پرسش

دست هاز تجزيه و تحليل متون عرفانی اين دو شخصيت ب شوند.بندي میعرفانی دسته

مدار و آيد که هردو عرفان از نوع عرفان عملی و استادمحور، و نيز دينی و شريعتمی

وحدت وجودي هستند. همچنين عرفان بنديکت، عرفانی رهبانی و داراي طريق عشقی 

است؛ اما عرفان خواجه رهبانی نيست و داراي طريقی ترکيبی از سکر و صحو است. از 

نظر سطح مراتب عرفانی، عرفان بنديکت براي مبتديان مناسب است؛ اما خواجه در 

 ی را از ابتدا تا بالاترين سطح بيان کرده است.منازل السائرين برنامه جامع سلوک

 رهبانيت قواعد،بنديکت، کتاب  منازل السائرين،خواجه عبدالله انصاري،  ها:واژهکليد

  

 
   رايانامه                      استاديار دانشکده معارف و انديشه اسلامی دانشگاه تهران :s.m.mosavi@ut.ac.ir          

 10/1401/ 4؛ پذيرش مقاله: 26/12/1400مقاله علمی پژوهشی است. دريافت مقاله: 
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:مقدمه
هاي رهبانيت بلکه پدر رهبانيت مسيحی غرب است. اثري ترين شخصيتبنديکت قديس يکی از مهم

در  رهبانيت خصوصاً ةترين و بهترين منابع درباريکی از قديمی قواعدکه از وي مانده، يعنی کتاب 

ها و عارفان خصوصيت مهم عرفان بنديکت اين است که با وجود پيدايش عرفانکاتوليک است. 

در  اهميت نشده، بلکه تنها نسخ يا حتی بیش نهقواعدبسيار در طول زمان، عرفان بنديکت و کتاب 

تحت عنوان »بنديکتن« پيرو عرفانی زنده و مطرح بوده و همين امروز هزاران راهب  ،قرن پانزدهمدت 

 کنند. او استفاده می قواعدبراي سلوک معنوي از دستورات رهبانی او هستند و 

اوج  ةخواجه عبدالله انصاري نقط منازل السائرينها رشد کرده و عرفان اسلامی نيز در طول قرن

ها سال هنوز مورد توجه اهل سلوک شود. اين کتاب نيز پس از گذشت صدعرفان عملی محسوب می

هاي بسياري در عرفان وجود دارد. در اين پژوهش عرفان و راهنماي عارفان است. انواع و گونه

بنديکت به عنوان نماينده عرفان کاتوليک مسيحی و عرفان خواجه عبدالله انصاري به عنوان نماينده 

گيرد. اين پژوهش با روش تحليلی عرفان اسلامی از نظر نوع عرفان مورد بررسی تطبيقی قرار می

 اي شکل گرفته است. تطبيقی، بر پاية مستندات کتابخانه

هاي بسياري انجام شده و منابع متعددي خواجه عبدالله انصاري و عرفان ايشان پژوهش بارةدر

 توان به اين مقالات اشاره کرد: موجود است؛ به عنوان نمونه می

، ش زبان و ادب فارسیرتضی شجاري، علم و معرفت از ديدگاه خواجه عبدالله انصاري، م  -

 ؛ 1390، 223

، 10، ش فنون ادبی، «شناسی رسائل خواجه عبدالله انصاريسبک»قی آجيه، آزاده پوده، ت  -

 ؛1390

، «ميبدي کشف الاسرارمقايسه اجمالی تفسير خواجه عبدالله انصاري و »حمدصادق بصيري، م  -

 .1382(، 11)پياپی  14، ش نثرپژوهی ادب فارسی

همچنين درباره بنديکت قديس و عرفان ايشان در منابع فارسی چند مقاله نوشته شده است؛ 

 ازجمله:

 :، تهرانعرفان ايران )مجموعه مقالات(، «نامه بنديکت قديسقاعده»حمدرضا عدلی، م  -

 ؛1388؛ 36و  35حقيقت، ش 
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 معرفت اديان،، «رهبانيت بنديکت بررسی تحليلی مبانی و منابع»يد محمدرضا موسوي فراز، س  -

، معرفت اديان، «بنديکت قديس عارف يا راهب»سيد محمدرضا موسوي فراز، همچنين  ؛1390، 4ش 

 .1393، 21ش 

مقايسه »اي نگاشته شده )سيد محمدرضا موسوي فراز، ر مقايسه عرفان بنديکت و خواجه مقالهد  -

، 19، ش مطالعات عرفانی، «دستورات عرفانی خواجه عبدالله انصاري و قواعد رهبانی بنديکت قديس

 بنديکت مانند توجه، توبه، تفکر و تذکر را با دستوراتهاي عرفانی خواجه ( که بخشی از توصيه1393

همچنين مقاله ديگري )سيد محمدرضا موسوي فراز، »مقايسه ديدگاه خواجه  مقايسه کرده است.

( نگاشته شده 1394، 211عبدالله انصاري و بنديکت قديس درباره زهد و ترک گناه، معرفت«، ش 

 که آراي اين دو عارف را تنها در موضوع زهد و ترک گناه مورد تحقيق و مقايسه قرار داده است.

بلکه هر مکتب عرفانی را به عنوان يک کل در نظر  ،دستورات را مقايسه نکرده پيشِ رو ةاما مقال

تاکنون در اين موضوع کار  هاي دو مکتب را مقايسه و تحليل کرده است. ظاهراًگرفته و ويژگی

اين دو مکتب عرفانی مورد بحث و بررسی  ةپژوهشی انجام نشده است. در اين پژوهش نوع و گون

 شود. قرار گرفته و مقايسه می

 بنديکت قديس
در شمال رم به دنيا آمد. او  (Umbrian) ميلادي در امبريان 480بنديکت قديس اهل نورسيا در سال 

هاي شهر او را متنفر کرد ها و هرزگیدر اوايل جوانی براي مطالعه و تحصيل علم به رم رفت. شرارت

 Enfide (modern) در انفايدپانصد تأثير مراکز رهبانی بيزانسی قرار گرفت و حدود سال و تحت

day: Affide) طورکلی شامل جدايی از دنيا، پرهيزکاري و نشينی را اختيار کرد. برنامه او بهخلوت

در جنوب رم رفت و همراه با يک  (Casinum) به کاسينوم 525نيايش فراوان بود. او در حدود سال 

را ساخت. کتاب  (Monte Cassino) گروه کوچک از راهبان، دير مشهور و باشکوه مونت کاسينو

شد. او  از دنيا رفت و در کاسينو به خاک سپرده 547را در آنجا نوشت و سرانجام در حدود  قواعد

 ,Seasoltz , 1987, v. 2) سرسلسله و پيشواي طريقت بنديکتی در عرفان کاتوليک مسيحی است

p.98; Rippinger, 2003, v. 2, p. 236). 
اي که به بعضی عرفا نسبت داده می شود، در مورد بنديکت هم نقل حالات و مطالب خارق العاده

ر مورد اينکه آيا بنديکت د  .(Green, 2000A, v.1, p. 128; Benedict, 1975,p.26) شده است

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.3

0.
19

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
12

 ]
 

                             4 / 26

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.30.197
https://erfanmag.ir/article-1-1423-fa.html


 201                                           سيد محمدرضا موسوي فراز /و خواجه عبدالله انصاري قديسشناسی تطبيقی عرفان بنديکت گونه 

رسد با توجه به وجود يک عارف است يا يک راهب، و نسبت بين رهبانيت و عرفان، به نظر می

توان او را عارف و مکتبش را مکتبی عرفانی دانست. هاي عرفان در مکتب و تعاليم بنديکت، میلفهؤم

 .(1393)موسوي فراز، توان راهی براي رسيدن به مقامات عرفانی دانست رهبانيت را می

 قواعد کتاب

راهنمايی راهبان در طريق ، نوشته کوتاهی است که براي قواعدجا مانده از بنديکت، کتاب هتنها اثر ب

بنديکت، راهبانی را که بدون قواعد و رئيس ها نوشته شده است. سلوک و جلوگيري از انحراف آن

 ,Benedict, 1975)خواند ها را تابع شيطان و گمراه میکند و آننکوهش می تشدبه کنند، عمل می

chapter 1). 
فصل نوشت. او در  هفتادوسهرا به زبان لاتينی محلی قرن ششم در  قواعدبنديکت متن کتاب کوتاه 

است. اما همين متن کوتاه بيش از  ها خواندهآخر کتاب خود، آن را قواعد کوچکی براي نوراهب

بنديکت براساس کتاب  قواعدهاي رهبانی مردان و زنان را راهنمايی کرده است. جامعه پانزده قرن

 مقدس و سنت رهبانی نوشته شده است. 

 ,Wathen)هاي کتاب بنديکت دشوار است يافتن يک ساختار کلی و جامع براي مطالب و فصل

1973, p. 7). کند. عناوين مقدمه و هفت فصل اول، اصول الهيات رهبانی مورد قبول او را بيان می

فهرست  .4 ؛مشورت .3 ؛هاي رئيس ديرويژگی .2 ؛انواع راهبان .1فصول اول تا هفتم بدين قرار است: 

 ةنيايش، و چند فصل دربار ةدربار 20تا  8فصول . فروتنی .7 ؛ سکوت .6 ؛اطاعت .5 ؛کارهاي خوب

خدمتکار، اموال، خدمت متقابل در جامعه و  ةهاي ديگر دربارراهبان خطاکار است. فصل مجازات

ها، روحانيون، کارگران ماهر در جامعه، پذيرش نوراهب ةبيماران است. همچنين مطالبی دربار ةدربار

 راهبان مسافر يا زائر، نظم جامعه، رئيس دير و معاون است.  

ترين بنديکت از مهم قواعددر تاريخ رهبانيت مسيحی، کتب قواعد متعددي نوشته شده است که 

 (Green, 2000B, v. 2, p. 1067).ها است آن
مردان و زنان راهبی که  .کنندبنديکت پيروي می قواعدها، راهبانی هستند که از کتاب بنديکتن

دانند و در ديرهايی جداگانه تحت برنامه خاص رهبانی و عرفانیِ بنديکت را پدر معنوي خود می

ها بنديکتی.  (Biggs, 2003, v. 2, p. 267)ند ابنديکت به تهذيب، عبادت و کار مشغول قواعدکتاب 
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پردازند پژوهی میهاي تبليغی، آموزشی، مراقبت کشيشی، بيمارستانی و دانشهمچنين به فعاليت
(Gahbauer, v. 1, p. 686). 

 خواجه عبدالله انصاری
او   .(31 :1360 )بورکوي،در هرات متولد شد  قمري 396سال  ،منصور محمدابواسماعيل، عبدالله بن ابی

از کودکی به تحصيل علوم آن زمان ازجمله حديث و تفسير قرآن مشغول شد. خواجه آداب و رسوم 

صوفيان را از شيخ عمو که آن زمان از عرفاي بزرگ هرات بود و در هرات خانقاهی داشت، آموخت 

ترين رويدادهاي زندگی خواجه، ملاقات او با از مهم .(61 و 59 و 57 و 55 و 53 و 51،  43 :1360 بورکوي،)

( بود و اين مصاحبت سخت در وي تأثير گذاشت و اميال معرفت را 425 د:شيخ ابوالحسن خرقانی )

  .(340 ،1382 جامی،)در نهادش شکوفا ساخت. سرانجام خواجه در تصوف جانشين شيخ شد 

خواجه پس از اين به تشکيل حلقه درس حديث و تفسير قرآن و تربيت شاگردان همت گماشت. 

 ذهبی،)ند. اهاو کتب و رسالات مشهوري تأليف کرده است و شاگردان بسياري در مکتبش پرورش يافت

قبر خواجه  .(416 :1ج ،1335 تبريزي،)بدرود حيات گفت  مريق 481وي در سال  .(1246 -1247  :4ج تا،بی

 :1368 ،انصاري عبدالله خواجه)مشهور به سلسله پيرحاجاتی است  اوسلسله  ودر گازرگاه در شمال هرات 

 .(گنابادي تابنده سلطانحسين )مقدمه 23

 منازل السائرينکتاب 

 کوب،زرين)اند ترين اثر عرفانی خواجه دانستهرا مهم منازل السائريندر تصوف اسلامی، کتاب  انمحقق

اي را در عباراتی زيبا بيان کرده است، به عنوان متنی اين کتاب که معارف بلند و گسترده .(77 :1379

هاي علميه شيعه به عنوان مندان و سالکان بوده است و حتی در حوزههعميق همواره مورد توجه علاق

شود. مؤلف در اين کتاب صد مقام و منزل را در کتاب درسی عرفان عملی تدريس شده و می

رسد. اين سيروسلوک عارف در نظر گرفته است که عارف با طی آن مقامات به هدف غايی می

ها ن مقامات را در ده بخش )قسم( تنظيم کرده است. اين بخشمقامات به ترتيب تنظيم شده است. او اي

 بخش ابواب. 2 ؛بخش بدايات )آغازها(. 1يابد؛ شود و به بخش نهايات پايان میاز بدايات آغاز می

بخش  .7 ؛ها(بخش اوديه )دره .6 ؛بخش اصول . 5؛ بخش اخلاق .4 ؛بخش معاملات .3 ؛)درها(

ها(. اين ده بخش، کلی و اصلی بخش نهايات )پايان .10 ؛بخش حقايق .9 ؛بخش ولايات .8 ؛احوال

 شود. هستند و هر بخش داراي ده باب است که در مجموع صد باب می
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 شناسی تطبيقیگونه
عرفانی که  عرفان داراي انواع مختلفی است و عارفان رويکردهاي متفاوت و گاه متضادي دارند. مثلاً

بيشتر به معارفی ازقبيل علم و معرفت به خداي سبحان و اسما و صفات و مظاهر او، و علم به احوال 

پردازد، عرفان نظري؛ و عرفانی که بر طريق سلوک و تلاش براي رهايی نفس و اتصال و معاد می أمبد

هاي شود. در ادامه، بعضی از گونهکند، عرفان عملی ناميده میتمرکز می (7 :1381)قيصري، آن به مبدأ 

شود و عرفان بنديکت و خواجه عبدالله مطرح می( 167و  127و 117، ص 1388)موحديان عطار، عرفان 

در اين نوشتار، مکتب تطبيقی  شوند. مبناي بحث تطبيقیها مقايسه میانصاري نسبت به آن گونه

بيند و بدون مثابة يک کليت، فراسوي مرزها میآمريکايی است که مقولات فرهنگی و ادبی را به

کند. گرايی بررسی میاصالت قائل شدن به رابطة تاريخی، روابط فرهنگی و ادبی را فارغ از قيد اثبات

هاي مختلف به هرچند امروزه مطالعات تطبيقی، آن مفهوم محدود و سنتی را ندارد و در رشته

  .(10: 1398)شهبازي،  شودهاي موازي آثار و مقولات فرهنگی اطلاق میقرائت

 عرفان استادمحور

منظور از استاد در اينجا همان مرشد يا پير يا شيخ است که درواقع راهنماي سلوک است و سالک 

بپيمايد. مکاتب مختلف عرفانی راهنمايی پير را براي بايد تحت تعليم و تربيت او مراتب طريقت را 

 نويسد:دانند. مولوي میطی طريق صحيح عرفانی ضروري می

 پير تابستان و خلقان تيرماه
 

 اند و پير ماهخلق مانند شب 
 (139)مثنوي، دفتر اول،                    

 عرفان بنديکت استاد محوری در
توان نتيجه گرفت که اين عرفان، استادمحور است. در عرفان بنديکت، میبا توجه به نقش رئيس دير 

هدايت، ارشاد و راهبري و به مقصد  ةشود، وظيفدر عرفان بنديکت، استاد که رئيس دير خوانده می

رساندنِ سالک را برعهده دارد. سلوک راهب حتماً بايد تحت نظر رئيس دير باشد. بنديکت راهب 

 ,Benedict, 1975)اطاعت کند  داند که از رئيس دير به عنوان جانشين مسيح دقيقاًرا موظف می

chapter 2). تنها در فکر و نگرش بلکه در در عرفان بنديکت رئيس دير سرمشق و الگو است. او نه

گوي راهبان باشد و بايد بر طبق تواند در مسائل سلوکی پاسخها برتر است. او میعمل از ساير راهب

   . (Benedict, 1975, chapter 2) برادران را راهنمايی کند قواعدکتاب 
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همان طور که عيسی محور دين مسيحيت است، رئيس دير هم محور دير و رهبانيت بنديکتی 

 ,Benedict, 1975) دهند است. راهبان حتی افزايش عبادتشان را بايد با موافقت رئيس دير انجام

chapter 49). صفات و شرايطی که رئيس دير بايد داشته باشد، بيش از قواعدنويسان  ةبنديکت دربار

است. بنديکت به  ( را به اين مطلب اختصاص داده2و يک فصل مستقل )فصل   ديگر بحث کرده

هاي سالکان تنظيم کند دهد که قوانين دير را متناسب با شرايط و توانايیرئيس دير اجازه می

(Benedict, 1975, chapter 18)و در جاهايی که عمداً مبهم گذاشته شده، اختيار به دست رئيس  ؛

 است.

 مقايسه رئيس دير با عيسی مسيح
و رئيس دير  (Lord) جاي مسيح نشسته است، او بايد »خداوند«هنويسد: چون رئيس دير ببنديکت می

از اصول البته اينکه اسقف نماينده و جانشين خداست  (Benedict, 1975, chapter 63).ناميده شود 

اي که به اهالی مگنسيا نوشت، کيش در نامهبنيادي کليساست؛ اسقف ايگناتيوس از مسيحيان راست

بر اين باور بود که چون در آسمان تنها يک خدا وجود دارد، بايد روي زمين نيز »يک اسقف« وجود 

تبع آن با تأکيد کيش شد و به»يک خدا، يک اسقف« شعار مسيحيان راست ،اساسداشته باشد. براين

بر پيوند دين و سياست، اسقف در جايگاه بالاتر، نماينده و حجت خداوند روي زمين تلقی گرديد 

 ,Ignatius, 1891)کردکه به کمک مراتب پايين کليسا يعنی کشيشان و شمّاسان، زمين را اداره می

6: 1-2; 7: 1-2).  

، حاکميت مطلق دينی و معنوي را در زمان خود برعهده داشت، )ع(همة مسيحيان بر اينکه عيسی

آن حضرت، آباي کليسا برآن بودند که اين حاکميت به کليسا و پدران آن  پس ازند. االقولمتفق

ارکان تعاليم خود قلمداد  ءبه آسمان را جز )ع(واگذار شده است و ايمان به عروج تاريخی عيسی

منشأ اين اصل اين است که اسقف رم، جانشين پطرس است، و چون  (.48: 1398)شهبازي، کردند می

دست عيسی است پس اسقف رم )پاپ( هم با واسطه منصوب به ()ععيسی پطرس منصوب به دست 

 آمده است:  کتاب مقدسها تا پاپ فعلی ادامه دارد. در است و اين نصب و انتصاب

کنم و گويم که تويی پطرس و بر اين صخره کليساي خود را بنا میو من نيز تو را می
سپارم و بر آن استيلا نخواهد يافت. و کليدهاي ملکوت آسمان را به تو می جهنمابواب 
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آنچه بر زمين ببندي، در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايی، در آسمان گشاده 
 .(19-18:  16 ،)متی ودش

امتياز اين قدرت درواقع به ديگر رسولان منتقل شد و اين فرمان به ترتيب به همه رهبران کليساي 

شود، اما البته رياست دير از سلسله مراتب و مقامات رسمی کليسايی محسوب نمی .کاتوليک رسيد

 رئيس دير در حکم عيسی مسيح است.  ،براي راهبان

 شود:هاي رئيس دير با عيسی مسيح توجه میدر اينجا به شباهت

هاي مقام معنوي و عرفانی: تلقی و انتظار اين است که در ميان راهبان که از درجه و موقعيت .الف

معنويِ مختلفی نسبت به يکديگر برخوردارند، رئيس دير از نظر مقام معنوي و عرفانی از همه بالاتر 

طور که عيسی مسيح باشد و مراتب پيشرفت و تعالی معنوي را بيش از همه طی کرده باشد؛ همان

چنين بود. بنابر همين مقام معنوي است که راهب بنديکتی بايد گناهانش و حتی افکار بدش را نزد 

 بخشد.و رئيس دير مانند مسيح گناهان را می ،(Benedict, 1975, chapter 4)رئيس اعتراف کند 

مسئوليت فقط دربرابر خدا: بنديکت چندين بار بر مسئول بودن رئيس دير دربرابر خدا نسبت  .ب

 ةکند. به نظر او رئيس دير موظف نيست درباربه پيشرفت معنوي و حتی کارهاي راهبان تأکيد می

تواند او را توبيخ کند. البته بنديکت براي کارهايش به شخص يا مقامی توضيح دهد و کسی نمی

بينی کرده است که مقامات دينی و فاسد از کار درآيد، نيز پيش شايدمواقع استثنايی که رئيس دير 

حضرت عيسی نيز تنها  .(Benedict, 1975, chapter 64)روحانی در آن منطقه بايد او را برکنار کنند 

 دانست و به ديگران توجهی نداشت.خود را دربرابر خدا مسئول می

شباهت ديگر اين است که راهبان موظف به تسليم و اطاعت محض از رئيس دير و حتی از  پ.

اند. اين تسليم در حدي است که بنديکت کسانی هستند که به عنوان مافوقِ راهبان تعيين شده

تواند سرپيچی نويسد اگر مافوق دستور داد که راهب کار غيرممکنی را انجام دهد، راهب نمیمی

همچنين به نظر بنديکت، راهب فاقد هرگونه اختيار و استقلال  .(Benedict, 1975, chapter 68)کند 

اين همان اطاعتی است که عيسی   .(Benedict, 1975, chapter 58)حتی نسبت به بدن خود است 

 .(24 -27: 7 ،)متیداد پيروانش را به آن دستور می

بنديکتی مانند عيسی نسبت به راهنمايی و تربيت و شباهت ديگر اين است که رئيس دير  ت.

حال در کند. رئيس دير نسبت به راهبان، دلسوز و درعينپيشرفت معنوي راهبان احساس مسئوليت می
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نويسد: رئيس دير بايد دلسوزي و بنديکت می (.30-21: 5)متی گير است مواقع لازم، قاطع و سخت

 .(Benedict, 1975, chapter 2)قاطعيت يک پدر را داشته باشد 

هايی هم بين رئيس دير و عيسی مسيح وجود دارد؛ ازجمله نحوه انتخاب رئيس دير البته تفاوت

اما عيسی  .(Benedict, 1975, chapter 64)شود که به نظر بنديکت توسط خود راهبان انتخاب می

 مسيح توسط مردم تعيين نشده است.

 و استادمحوری عرفان خواجه
به لزوم استاد و شيخ اشاره نکرده ولی در آثار ديگرش به اين مسئله  منازل السائرينخواجه در  ظاهراً

 :گويـدوي مـیمتذکر شده است. 

 .طريقت را پير و اگرنه در ذلتّ هوا عاجز آيی و مغرور و اسير شـريعت را اسـتاد بايـد و
مس وجود تباه مريد را کيميايی است که  علم هر کار از استاد آن کار گيرکـه نظر پير

خواجه عبدالله ) آنچه در پيشانی پير نهان است، آن نهان به از هر دو جهان است. زر کند

 .(85: 1377انصاري، 

طور خاص بر مراحل و منازل هاين است که اين کتاب ب منازلعلت عدم ذکر اين مطلب در 

سلوک متمرکز شده و مسير سلوک را در صد منزل مرتب کرده است و استادمحوري در اين صد 

 منزل نيست.

که در عرفان تمامی اديان، هاي مشترک، بايد از جنبه توارد نگريست. چنانبه اين دست از آموزه

هاي باطنی و ها، اقتضاي طبيعت گرايشمولفة رياضت و زهدورزي وجود دارد و امثال اين مؤلّفه

توارد اين است که دو متفکر يا دو عارف به يک نتيجه منظور از  .(87: 1398)شهبازي، عرفانی است 

 مشترک برسند.

 بنديکتعملی عرفان 
بنديکت دربردارنده تکاليف و دستورهايی معيّن براي راهبان است. اين تکاليف به  قواعدکتاب 

اي دقيق براي ساعات روز و شب راهب تنظيم شده است. با اين لحاظ عرفان بنديکت، صورت برنامه

هايی است که بيشتر به علم و معرفت به عرفان برابرعرفان در ةشود. اين گونعرفان عملی محسوب می

 شود. يافت نمی پردازد يعنی عرفان نظري. در کتاب بنديکت عرفان نظري تقريباًخدا می
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روزي بنديکت براي راهبان هم شامل دستورهاي سلوکی و هم شامل کار، مطالعه، برنامه شبانه

روز به نيايش اختصاص دهد. ساعت در شبانه چهار -سه غذا، و استراحت است. راهب بايد حدود 

هاي مختلف سال و دستور چگونگی انجام نماز و نيايش و تعداد دعاهاي لازم در هر نماز و در فصل

 روزهاي مناسبتی و غيرمناسبتی و نظم و آداب و احترام نماز در قالب دستورات عملی بيان شده است

(Benedict, 1975, chapter 8-20).  دستور واجب يا حرام داده شده است هفتادوسه همچنين

(Benedict, 1975, chapter 4). و نيز در راستاي عرفان عملی بودن عرفان بنديکت به اهميت اطاعت 

و قوانينی براي مجازات نافرمانی قرار  .(Benedict, 1975, chapter 5)کيد شده است أاز دستورات ت

طور منظم ساعاتی از ههمچنين ب ؛(Benedict, 1975, chapter 23-29, 43-46, 48)داده شده است 

 .(Benedict, 1975, chapter 48) روز براي مطالعه و کار معين شده استشبانه

 ,Benedict)رويِ حکيمانه و تعادل منطقی آن است هاي دستورات بنديکت، ميانهيکی از ويژگی

1975, chapter 39, 48, 64; Pfeifer, p. 686). طور که خواهد آمد تمام دستورات بنديکت همان

شود به همين علت بنديکت سعی کرده است که صورت جمعی انجام میهدير و ب ةدر محدود

آنقدر سختگيرانه باشد  نه افراد توانايی انجام آن را داشته باشند و بيشتراي باشد که گونههدستورات ب

 که خارج از توان افراد باشد و نه آنقدر سطح پايين باشد که رشد معنوي ايجاد نکند.

 خواجهعملی عرفان 
طور مستقيم به شود. عرفان خواجه بهبندي میهاي عملی دستهرفان خواجه نيز در گونه عرفانع

، منازلی مانند يقظه )بيداري(، توبه، تفکر، منازل السائرينهاي نظري نپرداخته است. در کتاب آموزه

اي هاي عملی خواجه است. هرکدام از اين منازل، مرحلهذکر، خوف، زهد و محبت ازجمله آموزه

رسد و بايد آن را انجام دهد و پس از ادا کردن حق است که سالک در طی طريق سلوک به آن می

 بعد راه پيدا کند.  ةآن مرحله به مرحل

نيز شرح و بيان تجارب و حالات عرفانی است. منظور از تجربه عرفانی،  منازلهمچنين بعضی از 

آيد. عناوينی مانند جذبه عرفانی، شهود، انکشاف، تجربه حالتی معنوي است که براي عارف پديد می

کند. همچنين يهودي بر تجربه عرفانی دلالت می -حضور و تجربه اتحاد با خدا در سنت مسيحی

تجربه عرفانی  حاکی ازحق، کشف و شهود، ذوق، وجود و فنا در عرفان اسلامی احوال عرفانی، جذبه 

است. بعضی اوقات تجربه عرفانی همراه با خلسه، احوالات غيرمتعارف يا مشاهدات غيرمعمول است. 
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طور اي از واقعيت بهبه زبان ساده تجربه عرفانی يعنی اينکه وجهه .(406و  384  :1388موحديان عطار، )

 شهودي براي عارف، آشکار شود.

، منازلی مانند شوق، قلق، وجد، برق، ذوق، وقت، صفا، سر، مکاشفه، منازل السائريندر کتاب 

رسد. پس عرفان خواجه بسط و سکر بيان تجارب عرفانی است که عارف در طريق سلوک به آن می

در اي از دستورهاي عملی و تجارب عرفانی است اما شود، مجموعهاستفاده می منازلکه از کتاب 

 عرفان بنديکت به تجارب عرفانی پرداخته نشده است. 

 عرفان دارای طريق عشقی و طريق معرفتی
ها براي عرفان، تمايز طريق معرفتی و طريق عشقیِ عرفان است. در عرفان دو نحله بندييکی از دسته

دوم بر ارتباط  ةکند )طريق معرفتی( و نحليکی بر شناخت و درک خدا بيشتر تأکيد می :وجود دارد؛

 کند )طريق عشقی(. مشخصات طريق عشقی از اين قرار است:  عاشقانه عارف با خدا تمرکز می

هاي طريق حضور خدا در انسان در عرفان ةدر ادبيات عرفانی، سُکر )مستی( به معنی نتيجه غلب

عشقی است. حالت سُکر در پيوند با بسط، اميد و انس با خدا است و واکنش انسان به آن دسته از 

 الهی است که بيانگر رحمت، عشق، محبت، جمال، لطف و شفقت الهی هستند. ياسما

جاي رويکرد تنزيهی، رويکرد تشبيهی دارند و خدا را هعارفان طريق عشقی، در خداشناسی ب

گرايانه دارند و آشکارا مطمئن به رحمت الهی هستند. بيانات بينند، و نگرشی وحدتنزديک می

شوند. عرفاي رويکرد سکر پرواي مخالفت با آراي متکلمان و عرفانیِ مستانه غالباً در شعر يافت می

فقها را ندارند. حتی براي آنان مهم نيست که در بياناتشان، سخنی غيرعقلانی باشد و ممکن است 

ن عارفان طريق عشق، براساس کشف خيالی باشد نه فهم عقلانی. در اين طريق، بر اخلاص عمل، سخ

هاي نحله سکر يا طريق شود. از مثاللطف و فيض الهی، توجه به خدا و تسليم محض بيشتر تأکيد می

که البته اين تفکيک به اين معنا نيست  1.الدين رومی استعشقی در عرفان اسلامی، حلاج و جلال

يا کسی که در نحله سکر است، عامی و  ؛کسی که در نحله معرفتی قرار دارد، عاشق خدا نيست

اين تفاوت  .(57 -61: 1388)چيتيک، مخالف با عقل است، بلکه اختلاف در ديدگاه و تأکيد عارفان است 

ي، آن را براساس عنوطورکه بيشتر شارحان مثنوي مدر مشرب سلوکی است نه تفاوت در بينش، همان
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اند با اينکه تفاوت مشربی دارند. تفاوت در مشرب سلوکی به معنی تفاوت عربی شرح کردهافکار ابن

 .(125 -126: 1388)پازوکی، گيري هم نيست، تفاوت در تفسير و تشريح است در نتيجه

 مشخصات عرفان داراي طريق معرفتی از اين قرار است:

)هوشياري و مستوري( به معنی تمايز ميان خدا و ماسوي است و در ادبيات عرفانی، حالت صحو 

مربوط به طريق معرفتی است. حالت صحو با حيرت، هيبت، قبض و خوف مرتبط است و واکنش 

الهی است که بيانگر جلال، شکوه، مجد، عظمت، قدرت، غضب و انتقام  يآدمی به آن دسته از اسما

رويکرد تنزيهی دارد و در اين طريق خدا دور است. بسياري خداشناسی در طريق معرفتی،  خدا هستند.

انگيز او را گرايانه هستند. عارفان اهل صحو، تعالیِ هيبتاز اصحاب اين طريق داراي رويکرد کثرت

ند و با تقيد به شريعت، ادب ارتباط مخلوق با خالق را نگه اکنند، از غضب الهی بيمناکتجربه می

هاي مستانه غالباً در شعر شوند اما گفتهی هوشيارانه معمولاً در قالب نثر بيان میدارند. بيانات عرفانمی

شود، مراقب آراي متکلمان و فقها است و عقلانی شوند. آنچه در رويکرد هوشيارانه بيان میيافت می

 عربی نمايندة نحله صحو هستند.است. جنيد و ابن

 دارای طريق عشقی عرفان بنديکت
رسد عرفان بنديکت از همين گونه است. البته حال با توجه به توضيحات طريق عشق، به نظر می

هاي راهبان را مطالعه و فعاليت عقلی قرار داده است، اما عشق مسيح را اصل و بنديکت يکی از برنامه

اي که خلاصه تمام راه زندگی چيز بايد به آن منتهی شود. عبارت سادهداند و همهنقطه مرکزي می

 Benedict, 1975, chapter))بنديکت است، اين است: عشق مسيح بايد قبل از هر چيز ديگر باشد 

4, Waal, 2000, p.34)..  اين مطلب انعکاس سخن عيسی مسيح است که: خلاصه انجيل اين است

)متی اش را مانند خودش دوست داشته باشد که انسان خدا را با تمام قلب دوست داشته باشد و همسايه

و »غايت حکم محبت است از دل پاک و ضمير  (14: 5غلاطيان ؛ 27: 10؛ لوقا 31-30: 12؛ مرقس 37-39: 22

و »خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا . (5: 1)اول تيموتاؤس ريا« صالح و ايمان بی

  .(16: 4)اول يوحنا ساکن است و خدا در وي« 

بنديکت  (Benedict, 1975, chapter 58).ديگر غايت عرفان بنديکت اتحاد با خدا است ازسوي

روز و تأکيد بر خواندن کتاب کند. هشت نوبت نماز در شبانهبر اميد و انس راهب با خدا تکيه می
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مقدس، براي ايجاد انس با خداست. در مکتب او راهب به دنبال رحمت و لطف و دلسوزي خدا 

است. خداشناسیِ مسيحی که معتقد به تثليث است، بيشتر تشبيهی است تا تنزيهی. در اين اعتقاد، خدا 

ها در کره خاکيان شود و سالپذيرد، از زنی متولد میقدر نزديک است که صورت انسانی میآن

گرايانه بنديکت از غايت عرفان او يعنی اتحاد معلوم کند. ديدگاه وحدتها زندگی میمانند انسان

شود و آن را رمز و راز الهی اعتنا میشود. بنديکت در مسائلی مانند تثليث به فهم عقلانی بیمی

ض الهی، في (،Benedict, 1975, chapter 20,49) شمارد. همچنين بنديکت بر خالص بودن عملمی

 بسياري کرده است.تأکيد   (Benedict, 1975, chapter 20, 49, 5)توجه به خدا و تسليم محض 

هاي طريق عشقی در ر نشانهبيشتاما  ،بنديکت مطالب خود را در قالب شعر بيان نکرده است

اعتنايی او به معرفت الهی نيست. بنديکت که در فصل شود. و البته اين به معنی بیعرفانش مشاهده می

نويسد: فروتنی، نردبان فروتنی را با دوازده پله )مرحله( براي صعود راهب برافراشته است، در پايان می

)رساله اول رسد هاي فروتنی، فوراً به محبت کامل خدا، بدون ترس میراهب با صعود از همه اين پله»

داد، اکنون آغاز . وي به موجب اين محبت تمام چيزهايی را که در ابتدا با ترس انجام می(18: 4يوحنا 

انجام دهد، نه از ترس جهنم بلکه از طور طبيعی با نيروي عادت هخواهد کرد که بدون هيچ تلاشی، ب

 پس تأکيد خاص بنديکت بر محبت است.، (Benedict, 1975, chapter 7)عشق مسيح« 

 شايد بتوان اولويت محبت بر معرفت را به کتاب مقدس مستند کرد:

زنم نزد آن پدر . . . که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند از اين سبب زانو می
هاي شما ساکن شود . . . و عارف شويد به محبت . . . تا مسيح به وساطت ايمان در دل

 .(19-14: 3)افسسيان مسيح که فوق از معرفت است تا پر شويد تا تمامی پُري خدا 

 بنابر اين آيه، محبت مسيح بالاتر از معرفت است. 

 خواجهمعرفتی عرفان 
خواجه انصاري هدف الهی و معرفت حقيقی و شهودي هدف نهايی است.  ي، لقامنازل السائريندر 

: 1361 ،خواجه عبدالله)سوي عين توحيد داند که بنده را بهنهايی عارفِ مکتبش را رسيدن به شهودي می

کشاند. غايت، درک واقعی و شهودي توحيد می (92 : منزل1361، خواجه عبدالله)در طريق فنا  .(100 منزل

البته رويکرد خواجه نسبت به خدا تنزيهی نيست بلکه تشبيهی  فناي ماسوي و بقاي حق متعال است.و 

اش است نه طريق عشقی او. آنچه خواجه را به طريق اما اين رويکرد، اقتضاي عقايد حنبلی ،است
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خصوص از نظر شارحان وحدت وجودي است. هگرايانه او بکند، ديدگاه وحدتعشقی نزديک می

، از فنا و نديدن بلکه نبودنِ محض خود و ماسوي صحبت السائرين منازلدر موارد بسيار متعددي در 

مثلاً در  ؛بردخصوص در مراتب بالاتر عرفانی، تمايز بين خدا و ماسوي را از ميان میهشده است. او ب

نويسد: جمع عين آن است که منزل نودونهم )باب جمع(، درجه سوم که مقدمه باب توحيد است، می

منزل ، 1361، خواجه عبدالله)هرچه قابل اشاره حسی است، حقيقتاً در ذات حق فانی و نيستِ محض شود 

99.)    
خواجه کاملاً مقيد به شريعت است. خواجه با ارزيابی عقلانی مفاهيم و موضوعات  ،ديگرازسوي

طورکه گذشت او يک دينی، کاملاً مخالف است، اما اين هم به علت عاشق بودن او نيست. همان

رو نگاه او به منابع دينی، نگاهی متعبدانه عالم دينی بوده و تربيت دينی او بر شيوه حنبلی است؛ ازاين

نويس نيز هست. هاي نحله معرفتی، شاعر و سجعو نه متفکرانه بوده است. خواجه برخلاف نشانه

، 1368 نيز؛ 61 : منزل1361، خواجه عبدالله)کيد فراوان دارد أهمچنين خواجه در آثارش بر عشق به خدا نيز ت

هاي رويکرد ر و بعضی از نشانههاي رويکرد سکبنابراين خواجه بعضی از نشانه (35 :1380 و؛ 550 :2ج

برخی از محققان مشرب عرفانی او را تلفيق معتدلی ميان دو طريق صَحو و سُکر صحو را دارد. 

عبدالله، عشق لازمة همة مراتب سلوک، و نيرويی است که سالک را به اند. به باور خواجه دانسته

دارد؛ طريقی که غايت آن يافت و شناخت است و تنها با رسيدن است که حرکت در طريق وامی

 (.23: ج1400، پورو افراسياب )لاجوردي فتتوان به آن شناخت و معرفت دست يامی

 عرفان رهبانی
در عرفان رهبانی عارف از جامعه و  ، عرفانِ مشروط به رهبانيت در دير است.رهبانیمنظور از عرفان 

پردازد. در عرفان مسيحی گيرد و در مکانی خاص به رياضت و عبادت میطورکلی از دنيا کناره میهب

گويند و در عرفان و تصوف اسلامی، به مکان مخصوص رياضت و سکونت عارفان، دير يا صومعه می

 شود. خانقاه، زاويه يا رباط ناميده می

 بنديکترهبانی عرفان 
روشن است که با توجه به تأکيد بنديکت بر رهبانيت و مقررات دير، عرفان او عرفان رهبانی است. 

بنديکت توان به سلوک معنوي پرداخت. دير و تحت مقررات دير نمی ةبنابر اين عرفان جز در محدود
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نويسد: »اما کارگاهی که ما در آن، همه دستورهاي سلوکی فراوان، میدر پايان فصل چهار پس از 

 .(Benedict, 1975, chapter 4)دهيم، محوطة دير است« اين کارها را با سعی و کوشش بايد انجام 

شود. راهب حق ندارد از دير طور کامل از دنياي بيرون جدا میهراهب بنديکتی با پذيرش در دير، ب

ممنوع است  خارج شود مگر اينکه رئيس اجازه دهد. مالکيت خصوصی براي راهب بنديکتی اکيداً

شود، جز آنچه از طرف دير با مديريت رئيس به راهبان داده میهترين چيزي بو حتی داشتن کوچک

هايش موجب مجازات است. راهب پس از پذيرش بايد اموالش را به فقرا يا به دير ببخشد و نيز لباس

اي بدون اجازه رئيس حتی از هاي ويژه راهبان عوض کند. راهب حق ندارد هديه يا نامهرا با لباس

  .(Benedict, 1975, chapter 4, 54-55, 58)پدر و مادرش دريافت کند. ازدواج نيز ممنوع است 

طور که به دستورات معنوي نجاکه عرفان بنديکت عرفان رهبانی است، در قواعد همانآاز

آن قرار داده شده است. به نظر  ةپرداخته، دستورات و ضوابط دقيقی براي حفظ جامعه رهبانی و ادار

کوچکی است که رئيس دير  ةبنديکت رئيس دير تنها معلم سلوکی سالکان نيست، بلکه دير جامع

بنديکت يک نظام عملی دولت رهبانی وجود دارد که سازماندهی  قواعدکند. در آن را اداره می

 اداري آن و نقش مقامات مختلف در آن، ويژگی مکتب بنديکت است. 

رو در پذيرش بنديکت تأکيد بسياري بر ثبات و استقامت راهب و ماندن او در دير دارد، ازاين

شود تا استقامت و صداقت متقاضی رهبانيت احراز شود، سپس نوراهب بايد در راهب سختگيري می

حضور راهبان دير بر ثبات و وفاداري به زندگی رهبانی و اطاعت قسم ياد کند و تعهد کتبی بدهد. 

(Benedict, 1975, chapter 58).  توجه به اين نکته مفيد است که تأکيد بنديکت بر مقررات سازمانی

دانسته است. بنابر دير به اين علت است که بنديکت اين مقررات را در پيشرفت معنوي راهب مؤثر می

عارفان  اولينگزينی نبوده است. پيشينه عرفان مسيحی، عرفان و سلوک بدون رهبانيت و عزلت

اند. انزوا و مدتی هاي زاهدانه بودهکليساي مسيحی در ميان کسانی هستند که داراي آرمان

گزينی، کوتاه يا بلند، هميشه براي پيشرفت آرمان عرفانی و براي تحقق آن آرمان در زندگی عزلت

است. بنابراين قدم به قدم با رشد رهبانيت است که بايد آغاز عرفان مسيحی را  انسان، ضروري بوده

بنابراين جوامع رهبانی  نتيجه اين است که رهبانيت مقدمه عرفان است.  .(Smith, 1995, p. 10)بيابيم 

دانستند که وجود آمد و صاحبان مکاتب رهبانی خود را موظف میبا چارچوب و قوانين مشخص به

 اي تدوين کنند.جانبهبراي دير قوانين مشخص و همه
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 و رهبانيت عرفان خواجه
رسد سلوک عرفانی در مکتب خواجه مشروط به حضور و سکونت دائم در خانقاه نبوده نظر میهب

البته در مورد خواجه نيز زندگی در خانقاه و پوشيدن مرقع نقل شده است؛ اما او تمام اوقات است. 

رفت و نيز براي تدريس در مسجد جامع، مرقع را از گذراند. گاهی بيرون میخود را در خانقاه نمی

در بيان  رفت. اوپوشيد و سوار بر اسب و با تشريفات به مسجد میکرد و قباي مرصع میتن بيرون می

 :1360)بورکوي، گفت: اين به علت عزت يافتن دين و رغبت دشمنان به اسلام است علت اين کار می

169 ،170 ،174).  

پس عرفان خواجه عرفان رهبانی نيست، چنانچه خواجه خود ازدواج کرده و فعاليت اجتماعی 

زهد را به معنی ترک ميل و رغبت به دنيا دانسته است.  ،هدزمنزل در  منازل السائرينداشت. البته در 

)مطهري، درواقع زهد اسلامی با رهبانيت مسيحی کاملا متفاوت است  (16:  منزل1361، خواجه عبدالله)

خواجه ميل و رغبت و به تعبير ديگر  پس در عرفانِ .(551-751 :16، ج ب1380 نيز؛ 212-198 :الف1380

دلبستگی به دنيا مذموم است ولی در مکتب بنديکت خود دنيا نيز ممنوع است و بايد از دنيا کناره 

 گرفت.

 شريعتمداری در عرفان بنديکت و عرفان خواجه
يعنی هر مکتب عرفانی در  ؛ها همه دينی بودنداز دوران معاصر و مدرنيسم، عرفان پيشتا  ظاهراً

چارچوب يک دين شکل گرفته بود. اما پس از قرون وسطی و فاصله گرفتن انسان غربی از دين و در 

وجود آمد که دينی نبود؛ به ههايی بسايه انديشه اومانيسمی در پاسخ به نياز انسان به معنويت، عرفان

هاي سکولار خدا و معنويت يا مطرح نيست يا گويند. در عرفانها عرفان سکولار میاين نوع عرفان

پوستی نمونه عرفان شود. عرفان اشو و عرفان سرخاز خدا با تعريفی غير از خداي اديان نام برده می

 .(1387)حسينی، سکولار هستند 

مدار هستند؛ يعنی مقيد به شريعت و دستورات دينی هستند برخی از مکاتب عرفانی دينی، شريعت

مدار کنند. اما برخی از مکاتب شريعتو پيروانشان را به رعايت واجبات و محرمات دينی توصيه می

آن حذف شريعت و عدم  ةکنند که نتيجاي ايجاد میبين شريعت و طريقت و حقيقت رابطه نيستند و

اي براي تقيد به ظواهر شرعی در هنگام رسيدن به حقيقت است. اين عارفان، شريعت را مانند وسيله
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شمارند که پس از پايان سلوک و رسيدن به هدف )حقيقت( ديگر به آن نيازي رسيدن به حقيقت می

  نيست.

 سرد باشد جستجوي نردبان            هاي آسمانچون شدي بر بام
 (1402: 3)مثنوي، د                     

 عرفان بنديکت و عرفان خواجه
مدار هستند. با توجه به عرفان خواجه عرفان دينی و شريعتمسلم است که هم عرفان بنديکت و هم 

آنچه گذشت، بنديکت عارفی مسيحی و کاتوليک است و شاگردانش را به دستورات دينی توصيه 

که  تر آمدشود که برخلاف آن دستورات سفارش کند. پيشکند و در تعاليم او موردي يافت نمیمی

مداري اي نيست که آن را از شريعتگونههاما اين رويکرد ب ،عرفان بنديکت در طريق عشقی است

 خارج کند. 

عرفان خواجه نيز عرفانی در چارچوب اسلام و هماهنگ با شريعت است. خواجه خود از عالمان 

داند و عرفان خود را مشروط به رعايت شريعت دينی است و عمل برطبق شريعت را ضروري می

»و  :دانسته است. خواجه در بخش اصول، بابی تحت عنوان »ادب« آورده است و با استفاده از آيه

که در آن »حدود الله« به معنی احکام شرعی است، ادب را به معنی  (112)توبه:  «الْحافظُِونَ لِحدُُودِ اللََّهِ

حفظ تعادل در عمل به احکام شرعی گرفته است. اين تعادل يعنی سالک نسبت به حدود الهی، 

 نويسد: خواجه می(. 44 : منزل1361، خواجه عبدالله)روي و کوتاهی نکند زياده

شريعت، همه حقيقتست و حقيقت همه شريعت و بناي حقيقت بر شريعت است و 
شريعت بيکار و کارکنندگان جز از اين دو حقيقت بيکار است و حقيقت بیشريعت بی
 .(17: 1358، خواجه عبدالله)بيکارست 

بين شريعت و حقيقت را قبول ندارد و عرفان بدون شريعت را گمراهی بنابراين خواجه تفکيک 

 شمارد.می

 عرفان وحدت وجودی
هاي متکثر هستی است. اين باور منظور از وحدت وجود، باور به وجود نوعی يگانگی در پس پديده

؛ موحديان 7 :1381قيصري، )هاي حقيقی است و گرايش به اين يگانگی از عناصر اصلی و جوهري عرفان
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کيد بر وحدت وجودي بودن يک مکتب عرفانی، به معنی تاييد عرفان أبنابراين ت .(432-433 :1388عطار، 

 واقعی بودن آن است. 

 عرفان بنديکتوحدت وجود در 

 ,Benedict)داند طور که گذشت بنديکت غايت عرفان خود را اتحاد با خدا و رسيدن به او میهمان

1975, chapter 58).  کند يابيم که تأييد میمیبنديکت به عباراتی دست قواعدبا مراجعه به کتاب

خواسته که راهبانش که بنديکت در ارائه دستورات سلوکی به معرفت خاص عرفانی توجه داشته و می

 دست يابند و لازمه اين معرفت خاص، ديدگاه وحدت وجودي است.به اين معرفت 

 قواعدوحدت وجود در کتاب 

هاي او )خدا( را تحت راهنمايی انجيل بپيماييم که سزاوار رؤيت آمده است: »بايد راه قواعددر  .الف

 (Benedict, 1975)(« 12: 2)مقايسه کنيد: اول تسالونيکيان است  او شويم، او که ما را به ملکوتش فراخوانده

»رؤيت خدا« به معنی يک شناخت معمولی و اعتقاد به وجود خدا نيست، زيرا مخاطب بنديکت، 

علاوه، براي يک مسيحيان مؤمن و معتقد هستند و اين شناخت معمولی و غايبانه از خدا را دارند. به

هاي خدا تحت راهنمايی انجيل نيست. آنچه که بنديکت اعتقاد و شناخت معمولی نيازي به پيمودن راه

تري از خدا است. دست آيد، درک عميقههاي خدا در دير بنديکتی بانتظار دارد پس از پيمودن راه

تواند خوبی مینتيجة »رؤيتِ« يک چيز، درک بيشتر و بهتري از آن است و در اموري مانند خدا به

معنی احساس و يافت را که همان شهود و معرفت خاص خدا است، برساند. »رؤيت خدا« يعنی 

 2.اي با خدا که به صورت علم حضوري استارتباطی نزديک و مواجهه

نويسد: ». . . چشمانمان را به نور خدايی بازکنيم، ما بايد . . . به صداي الهی گوش بنديکت می .ب

شنيديد، دل خود کند که: »امروز کاش آواز او را میزند و ما را نصيحت میکنيم که روزانه فرياد می

گويد: »کيست آن شخصی که آرزومند حيات است و و دوباره می .(8: 94)مزامير را سخت مسازيد« 

دهی اگر اين را گوش کنی پاسخ می .(13: 34)مزاميردارد تا نيکويی را ببيند؟« طول ايام را دوست می

خواهی حقيقت و زندگانی جاويد را داشته باشی »زبانت گويد: اگر تو می»من او هستم« خدا به تو می

جتناب نما و نيکويی بکن صلح را طلب آميز، از بدي اهايت را از سخنان حيلهرا از بدي نگهدار و لب
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تواند براي ما از اين صداي برادران عزيز، چه چيزي می (.15-14: 33 )مزاميرنما و در پی آن بکوش« 

 . (Benedict, 1975)تر باشد؟ دلبرانة خداوند شيرين

ديدن نور خدايی و شنيدن صداي خدا و سخن گفتن با او، با چشم و گوش و زبان مادي و معمولی 

اي حضوري است. همچنين اينکه پذير نيست. لازمة اين ارتباط، معرفتی عرفانی و مواجههامکان

بنديکت به نقل از مزامير پس از آرزوي شنيدن آواز خدا، آورده است: دل خود را سخت مسازيد، 

شود که آلودگی دل مانع شنيدن آواز خداست. آلودگی دل و گناه مانعی براي شنوايی معلوم می

 وش نيست بلکه اين شهود و يافت عرفانی است که مشروط به پاکی دل است.معمولی گ

اند. مفسر کلام بنديکت نيز اين عبارات را به معنی ارتباط و معرفت شهودي دانسته قواعد مفسرين

نويسد: گوش کردن به خدا يک مواجهه است نه شکلی از يک فعاليت. صداي خدا، بنديکت می

 ,Waal, 2000)کند، قلبی که خود درونی من است صداي عشق است. خدا در قلبم با من صحبت می

p. 3-4).  اين تفسير با معرفت شهودي قابل تطبيق است، زيرا معرفت شهودي نيز به عنوان علم

حضوري، يک مواجهه ميان قلب )روح انسان( و واقعيت است. همچنين منظور از »نيکويی« که در 

از ديدن آن صحبت شده، خدا است، زيرا در همان مزمور آمده است: »بچشيد و  13: 33مزامير 

 . (8: 33 )مزامير وند نيکو است« ببينيدکه خدا

آدم نظر نويسد: »و خداوند هميشه از آسمان به بنیبنديکت با الهام از مناجات مزامير می پ.

 .(Benedict, 1975, chapter 7)کند که ببيند آيا فهيم يا طالب خدايی هست« می

است. »فهم  عبارت »فهيم يا طالب خدا«، هدف و مقصد سيروسلوک بنديکتی را مشخص کرده

خدا« مانند عبارت »ديدن خدا« است که به همان ترتيب بر شناختی فراتر از شناخت عادي خدا دلالت 

خواهد کند. »طلب خدا«، مقدمة معرفت شهودي خدا است. مؤمنی که خدا را قبول دارد، و میمی

 خيزد. جوي او برمیوشناختی حضوري به او پيدا کند، با اعمال و کارهاي خاصی به طلب و جست

 توان نتيجه گرفت که معرفت شهودي به خدا در عرفانِ بنديکت وجود دارد. بنابراين می

ديگر لازمه معرفت شهودي به خدا، نوعی وحدت با او است و معرفت حضوري جز با سوياز

و  379: 1388)موحديان عطار، گردد معلوم، لااقل در بخشی از هويت يا وجود، محقق نمیاتحاد عالمِ با 

تواند اشاره به اتحاد با خدا باشد. بنديکت در خورد که میعباراتی به چشم می قواعددر کتاب  .(420

توان اين غايت عرفانی را نتيجه گرفت. کلمه »اتحاد« را نياورده است، اما از تحليل عبارات او می قواعد
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 ,Benedict, 1975)رسيم« کند که ما از طريق چيزهاي سخت و ناهموار »به خدا میبنديکت بيان می

chapter 58).  معنی اين جمله اين است که سالک در دوران سلوک بايد مطابق دستورها اموري را

ترک کند و کارهايی را انجام دهد، و اين کارها به هدفِ رسيدن يا به تعبير بهتر هدف و غايت اصلی 

 سلوک، وصول به خدا است.   

شود. وصول معنا و مفهومِ »وصول«، متناسب با  چيزي که قرار است راهب به آن برسد، روشن می

انند رسيدن به يک چيز مادي نيست. بنابر الهيات مسيحی مانند الهيات اسلامی، خدا وجودي همبه خدا 

يافت. خاص و متشخص و مجرد است. اگر خدا مادي بود، وصول به آن مفهومی مادي و مکانی می

الهيات مسيحی و اعتقادنامه  اما بنابر البته يکی از سه اقنوم تثليث يعنی عيسی مسيح، انسان و مادي است،

خدا  .با خداي پدر است. او نور از نور و خدا از خدا است (Homoousios) ذات، عيسی، همنيقيه

، در عالمی مسلط بر عالم ماده قرار دارد و به تمام اعمال ما و قواعدبنابر کتاب مقدس و نيز کتاب 

 (Benedict, 1975, chapter 7, 19).احوال عالم مادي، آگاه است 

بنابراين وصول به خدا يعنی بعد مجرد و غيرماديِ راهب صعود کند و در رتبه و مقام عالم 

وجودي او گسترش يابد و به خدا نزديک شود. گسترش  ةيعنی سع کند مجردات واقع شود. صعود

هاي عالم مادي آزاد وجودي يعنی حقيقت وجود راهب که همان روح اوست، از محدوديت ةسع

هاي گناه و تعلقات دنيا که از مختصات عالم مادي است، شود و به عالم مجردات وارد شود. آلودگی

ها و تعلقات، شود. با رفع اين آلودگیباعث سقوط و دور شدن روح از مقام قدسی خداوند می

شود. نهايت اين يابد و صعود معنوي و نزديکی به خدا آغاز میعالم مادي کاهش میمحدوديت 

د به »وصول« تعبير شود. آخرين درجه نزديکی و وصول به خدا، يکی شدن با او تواننزديکی، می

يعنی اتحاد است. به عنوان مثال اگر روح راهب را به يک قطره و خدا را به دريايی بيکران تشبيه 

اي ميان آن و دريا ، نهايت نزديکی قطره به دريا اين است که قطره به دريا برسد و هيچ فاصله3کنيم

نباشد. عدم فاصله بين قطره و دريا به معنی يکی شدن قطره و دريا است يعنی اتحاد راهب و خدا. 

 :1393)موسوي فراز،  شودالله« و فنا بيان میهمين مقامِ رسيدن به خدا در سنت اسلامی با تعبير »وصول الی

63). 
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 عرفان خواجهوحدت وجود در 

کيد بر منازل فنا و توحيد، هدف نهايی أعرفان خواجه نيز عرفان وحدت وجودي است. خواجه با ت

در  (100منزل : 1361، خواجه عبدالله)سوي عين توحيد داند که بنده را بهعارف را رسيدن به شهودي می

کشاند. عارف در اين منزل ديگر خودي نمی بيند؛ مانند می( 92منزل : 1361، خواجه عبدالله)طريق فنا 

پيوندد، ديگر قطره وجودي ندارد و فقط دريا موجود است. آخرين درجه اي که وقتی به دريا میقطره

الله چيزي نبوده کمال عارف اين است که در عالم، وجودي جز وجود خدا نبيند و دريابد که ماسوي

 از آن وجود واقعی متعالی بوده است.و تنها تجليات و پرتوهايی 

طوري است که از اولين منازل مانند توبه، به منازل تأکيد خواجه بر فنا و گرايش به وحدت به

شمارد که سالک متناسب با منازل نهايی، خود اي مینهايی توجه دارد و کمال و نهايت توبه را توبه

تسلط خواجه بر کل مسير  ةاين مطلب همچنين نشان  (2منزل : 1361، خواجه عبدالله)و توبه خود را نبيند 

 سلوک است که از ابتداي سير، انتهاي آن را در نظر داشته است. 

صورت بسيار ضعيف و فقط در حد اشاره آمده هبنديکت ب قواعدالبته وحدت وجود در کتاب 

 منازل السائرينتوان اين مطلب را به بنديکت نسبت داد؛ اما وحدت وجود در است و با زحمت می

خواجه بسيار روشن و در ضمن مطالب متعدد آمده است. علت اين اختلاف، تفاوت سطح عرفان دو 

از نظر عرفان و معرفت بسيار بالاتر از  منازل السائرينمکتب و دو عارف است. خواجه عبدالله و 

هم آمده است اين کتاب براي آغاز سلوک  قواعدطور که در است و همان قواعد بنديکت و کتاب

اما منازل کتابی است که سالک را تا  (Benedict, 1975, chapter 73). و نوراهبان نوشته شده است 

 کند. يت درجه عرفان عملی راهنمايی مینها

 علت پيشرفته بودن عرفان خواجه نسبت به عرفان بنديکت
ها هم داراي سطوح مختلف است. عارف يک حرکت، امري تدريجی و داراي مراحل مانندعرفان به

عرفان خواجه از نظر مراحل و مراتب سيروسلوک عرفانی نسبت به طور که گذشت هستند. همان

تري را براي سالک تر است، يعنی به مراتب بالاتري رسيده و مراحل عالیعرفان بنديکت پيشرفته

گيري و تکامل و پيشرفت بينيم روند شکلشرح کرده است. با توجه به تاريخ عرفان مسيحی، می

نويسد: تاريخ عرفان مسيحی گين میچنانچه برنارد مکعرفان مسيحی، از رهبانيت آغاز شده است. 
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غربی، از قرن سوم و چهارم تا قرن دوازدهم، از تاريخ رهبانيت قابل انفکاک نيست. اين دوره را که 

توان ها و اصول عرفان و به دنبال آن دوران پيشرفت و شکوفايی آن است، میگيري پايهدوران شکل

شدت آميخته است. قرن ها و اعمال رهبانی بهدوره رهبانی ناميد، زيرا عرفان در اين مدت با ارزش

بعدي تاريخ عرفان مسيحی است که عرفان با عناصر رهبانی داراي  ةسيزدهم تا قرن شانزدهم، دور

صورت جمعی در نشينی وقتی بهعزلت (McGinn, 1991, p. 131).همکاري و روابط متقابل است 

خود ادامه دهد.  ديرها درآمد، بيش از هر چيز به قوانين و سازمانی نياز داشت تا بتواند به حيات

اوضاع نابسامان سياسی و اجتماعی آن زمان، دامنگير اين  ةهمچنين انحرافات و مشکلاتی که درنتيج

شد، ضرورت تنظيم و اصلاح قوانين و تعيين تکليف راهبان و مسئولين ديرها را جوامع کوچک می

کم به ها دستبيشتر کرده بود. بنابراين آثار متعددي در اين زمينه تدوين شد. نويسندگان اين کتاب

همان اندازه که در پی پيشرفت و رشد معنوي راهبان بودند، نگران اداره و سازماندهی جامعه ديرنشين 

 ,Benedict, 1975)بنديکت معلوم است  قواعدخوبی از دقت در فرازهاي کتاب بودند. اين نگرانی به

chapter 58, 64).  ِبنابراين عرفان مسيحی در زمان بنديکت در جهت سلوک معنوي از رشد کيفی

 بالايی برخوردار نبوده است. 

اما عرفان اسلامی اين مشکل را نداشته است. روند عرفان اسلامی از معنويت شروع شده و سازمان 

تدريج پديد آمد. سازمان اجتماعی سالکان مسلمان و اداره صورت ضمنی و ثانوي و بهاجتماعی آن به

گاه به اندازه رهبانيت مسيحی ضروري نبوده است. آموزه هاي عرفان اسلامی در زمان خواجه، آن هيچ

صورت عرفان عملی بود، اما بحث منازل و مقامات عرفانی تکامل يافته بود. با همين تبيين هرچند به

 بينيم مسائل و مشکلات بنديکت براي خواجه مطرح نبوده است.است که می

 :نتيجه
عرفان بنديکت استادمحور است و استاد که همان رئيس دير است، مسئول راهبان است و راهبان 

موظف به اطاعت از او هستند و سلوک بدون نظارت رئيس مقبول نيست. خواجه نيز وجود راهنما را 

داند و عرفانش استادمحور است. با توجه به اينکه عرفان بنديکت و خواجه براي سلوک لازم می

هاي سلوکی است، هر دو عرفان عملی هستند. عرفان بنديکت حاوي مجموعه تکاليف و دستورالعمل

چيز بايد به آن منتهی شود، داراي طريق داند که همهعشق مسيح را اصل و نقطه مرکزي میچون 
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مشرب عرفانی او را تلفيقی ميان دو طريق توان هاي عرفان خواجه میبا توجه به ويژگی عشقی است.

داند، پس عرفانش صَحو و سُکر دانست. بنديکت سالک را موظف به حضور مستمر در دير می

 مدار و وحدت وجودي هستند.خلاف عرفان خواجه، رهبانی است. هر دو عرفان دينی و شريعترب

عرفان بنديکت براي سالکان مبتدي است و عرفان خواجه مراتب سلوک و عرفان را تا بالاترين درجه 

 بيان کرده است. 

 ها:نوشتپی
 داند.عربی را نيز داراي رويکرد عاشقانه میهانري کربن، ابن .1

: اَفاَعبد ما لا اري؟ لا تدرکه العيون همان طور که از حضرت علی عليه السلام نقل شده است .2

 (.179البلاغه، خطبه )نهج تدرکه القلوب بحقايق  الايمانبمشاهده العيان و لکن 

توجه به اين نکته لازم است که منظور از تشبيه به قطره و دريا، همه خدايی يا جهان خدايی  .3

Pantheism .نيست 

 نامه:کتاب
 روان عبدالغفور ترجمه ،انصاري عبدالله خواجه هرات پير سرگذشت (،1360) .سرژ بورکوي، -

 .مولی تهران: فرهادي،

،  عرفان ايران )مجموعه مقالات(«، مولانا شاعر عارف يا عارف شاعر(، »1388) .پازوکی، شهرام -

 .36و  35شماره 

چاپ دوم،  ، اللقبريحانه الادب فی تراجم المعروفين بالکنيه و (، 1335) .تبريزي، محمدعلی -

 .شرکت سهامی طبع کتاب :تهران

 تصحيح: و مقدمه ،القدس حضرات من الانس نفحات  (،1382) .عبدالرحمن نورالدين جامی، -

 .اطلاعات :تهران چهارم، چاپ عابدي، محمود

  .دانشگاه اديان و مذاهب :، ترجمه رجبی، قمدرآمدي به تصوف (،1388) .چيتيک، ويليام -

، شماره کتاب نقدهاي عرفان سکولار«، ها و شاخصه(، »مولفه1387) .الدينحسينی، سيد شهاب -

48- 47. 

 ،انصاري عبدالله خواجه قمري هجري پنجم قرن عارف جامع رسائل ،(1368) انصاري. عبدالله خواجه -

 چهارم. چاپ صالح، تهران، گنابادي، تابنده سلطانحسين از مقدمه
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    .، به اهتمام مراد اورنگ، تهران: اميرکبيرزاد العارفين، (1377) ــــــــــــــــــــــــــ . -

 طهوري. کتابخانه تهران: انصاري، قاسم اهتمام به ،ميدان صد (،1358)ــــــــــــــــــــــــــ .  -

  فروغی. تهران: دوم، چاپ حبيبی، تصحيح ،الصوفيه طبقات (،1380)ــــــــــــــــــــــــــ .  -

 مولی. تهران: فرهادي، روان تطبيق و ترجمه ،السائرين منازل (،1361)ــــــــــــــــــــــــــ .  -

 .العربی التراث الاحياء دار بيروت، ،الحفاظ تذکره تا(،)بی .محمد الدينشمس ابوعبدالله ذهبی، -

 .اميرکبير تهران، ششم، چاپ ،ايران تصوف در جستجو ،(1379) .عبدالحسين کوب،زرين -

 .، تهران: زواّرتصوف، قبالا و گنوسی در نگاه تطبيقی(. 1398) .شهبازي، حسين -

، با حواشی رسائل قيصري )رساله التوحيد و النبوه و الولايه((، 1381) .قيصري، داود بن محمود -

مؤسسه پژوهشی  :تهران چاپ دوم، آشتيانیالدين اي و تعليق و تصحيح سيد جلالمحمدرضا قمشه

 .حکمت و فلسفه ايران

 (، انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل.1977) .کتاب مقدس -

مرکز دائره  تهران:، «خواجه عبدالله انصاري»(، 1400) .پوراکبر افراسيابو علی لاجوردي، فاطمه -
 المعارف بزرگ اسلامی.

 .صدرا،  :قم تهران، ،26 چاپ ،کاملانسان الف(، 1380) .مطهري، مرتضی -

 .صدرا :تهران ، مجموعه آثار )سيري در نهج البلاغه(،(ب1380) ــــــــــــــــــ . -

 دانشگاه اديان و مذاهب. :، قممفهوم عرفان (،1388)  .موحديان عطار، علی -

، قم، معرفت اديان(، »بنديکت قديس؛ عارف يا راهب؟«، 1393) .موسوي فراز، سيد محمدرضا -

 .21شماره 

  .تهران، نگاهچاپ پنجم، ، مثنوي معنوي(، 1373) .الدينمولوي، جلال -
- Benedict, 1975, The Rule of St. Benedict, Introduction & translation: Anthony 

C. Meisel & M. L. del Mastro, New York &. . ., Image Books Doubleday. 

- Biggs, A. G., Seasoltz, R. K., 2003, "Benedictines", in: Bernard L. Marthaler 

(ed.), New Catholic Encyclopedia, v. 2, USA, Thomson Gale. 

- Gahbauer Ferdinand R., "Benedictines", in: Hans Dieter Betz & …(ed), 

Religion Past & Present Encyclopedia of Theology and Religion. 

- Green Bernard OSB, 2000A, "Benedict of Nursia, St.", in: William M. 

Johnston (ed), Encyclopedia of Monasticism, Chicago and London, Fitzroy 

Dearborn Publishers. 

 :OSB, 2000B, "Regulations: Christian Perspectives", in .ـــــــــــــــــــــــــــ -

William M. Johnston (ed), Encyclopedia of Monasticism, v. 2, Chicago and 

London, Fitzroy Dearborn Publishers. 
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- Ignatius, 1891, Letter to the Magnesians, from: Apostolic Fathers Lightfoot 

& Harmer, 1891 translation, Adress: http://www.earlychristianwritings. 

com/text/ignatius-magnesians-lightfoot.html 

- McGinn Bernard, 1991, The Foundations of Mysticism (The Presence of God: 

a History of Western Christian Mysticism), v. 1, New York, Crossroad.    

- Pfeifer Michaela, "Benedict, Rule of Saint", in: Hans Dieter Betz & …(ed), 

Religion Past & Present Encyclopedia of Theology and Religion.  

- Rippinger J., 2003, "Benedict St.", in: Bernard L. Marthaler (ed.), New 

Catholic Encyclopedia, v.2, U.S.A., Thomson Gale. 

- Seasoltz R. Kevin O.S.B., 1987, "Benedict of Nursia", in: Mircea Eliade (ed.), 

The Encyclopedia of Religion, New York, Macmillan Publishing Company. 

- Smith Margaret, 1995, Studies in Early Mysticism in the Near and Middle 

East, U.K. Oxford, Oneworld Publications.  

- Waal De Esther, 2000, Contemporary Christian Insights, A Life-Giving Way, 

A Commentary on the Rule of St. Benedict, London and New York, Mowbray. 

- Wathen Ambrose G. OSB, 1973, Silence, The Meaning of Silence in the Rule 

of St. Benedict, USA, Washington, D.C., Cistercian Publications Consortium 

Press. 
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